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 چکیده
روسای،   هاای کاابو  شناختی اشعارِ -های مفهومیبررسی استعاره ،هدف از انجام پژوهش حاضر

نظریاه   ( بار اساا  انرااره   1831هفت دفتری چشمِ چا  سا ،  ا ار پنااهی       دفتر چهارم، از مجموعه
 ایا   کاه بارای روصای     اسات ( 1114،1113،2002فوکونیاه و ررنار      انراره نام(ری مفهومی آمیخت

ی مورد رای مفهوم هموضوع استعار هاآن. اندکردهاصطلاح فضای ذهنی یا مفهومی استفاده  از انراره،
 ذها   دساتراه  کارِوسااز  رحلیا ِ  رار، وسایع  رده اند. ای رر  دانستهوسیع ورر عرصه عام یک از خاص

 بررسای  باه  ناام  ن ای  پژوهش با استفاده از انراار  نرارندگا است. مفهومی هایدامنه با مواجهه هنرام
ت روش ماهیا  اند.پرداختهپناهی روسی ا ر  هایکابو های موجود در کتاب اشعار ررکیبات و استعاره

رد رحلیا  و بررسای اارار    رحلیلی مو-ها با استفاده از روش روصیفیداده انجام ای  پژوهش کیفی بوده،
چشمِ  از مجموعه «روسی هایکابو »ای او با عنوان اطعه 21های موردبررسی از اشعار ند. دادهاهگرفت

طور ویاژه  شناسی شناختی و بهشده، ابزار معنیگرفته کارچ  س  انتخاب شده است. همچنی  ابزار به
اشاعار باا    کاررفتاه در ایا  مجموعاه   ها و ررکیبات بهدهد استعارهنتایج رحقیق نشان می. استنام   انرار

یعنی علاوه بر دو  ؛ررکیب و رکمی ، فضاهای جدیدی را به وجود آورده است استفاده از روش ادغام،
کاه پنااهی در اشاعارِ خاود از     ای مبدأ و مقصد، فضای جدید دیرری ساخته شده است، به گوناه  حوزه
هایی بدیع نام بهره گرفته است که با استفاده از آن استعاره  و از انرار مفهومی فرارر رفته عار است انرار 
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هاای  که اساتعاره ، رأییدی بر ای  ادعاست های پژوهشو احساساری به دست آمده است. همچنی  یافته
 دو ساحتی هستند. رفته در ای  اشعار از نوع شبکۀکاربه

 .روسی هایکابو دو ساحتی، پناهی،  ۀ، شبکنام  انرار شناسی شناختی،معنی :کلیدواژه

 

 . مقدمه7
 دستور از که است انسان رنها ت.اس لودزآرا آن بودنفرد صربهمنح ۀاسطوبه زبان

. نیسات  فارد بهرمنحصا  رنهاا  زبان اما ؛تاس برخوردار طبیعی هایزبان در موجود زبان

 اسات  هنشاد  یافات  مدرکی هیچ حیوانات شناسانروان چشمریر هایرلاش رغمعلی

 اساتعاره،  واااع،  خالاف  ساناریوهای  روانندمی انسان چون نیز حیوانات دهد نشان که

 روانایی نیز انسان به هاگونه رری نزدیک حتی .دنگیر کاره ب را هامقوله بسط و ایا 

پاژوهش  . آن سااخت  و طراحای   باه  برساد  چاه  ،دنا دار ابزار از استفاده در محدودی

 مجموعاۀ دفتر چهاارمِ  کاررفته در به 1های مفهومیتعارهاسبرخی  حاضر با هدف بررسیِ

( بار  1831ا اری از پنااهی     روسای  هایکابو ، با عنوانِ  چشم چ  سهفت دفتریِ 

انجاام گرفتاه    ( در رویکرد شاناختی 8نام انرار   2آمیختری مفهومی نظریۀ انرار اسا  

 ساازماندهی،  بارای  ایوسایله  را زباان  کاه  رویکردی اسات  4شناختی شناسیناست. زبا

 شاناختی، روش لحاا   به .(1831داند  گلفام و همکاران،می انتقال اطلاعات و پردازش

 از شاناختی  شناسای نزباانی در زباا  مقاوتت  1رجربای و 0مبانی رصوری رحلی  و رجزیه

 از نظاامی  عناوان باه  اساساً زبان شناختی، شناسیندر زبا. است برخوردار اساسی اهمیت

مستق ، بلکه ایپدیده عنوانبه نه زبان صوری ساختار و شودمی نظر گرفته در مقوتت

راأ یرات  ووکار پاردازش سااز بندی،مقولهکلی اصولمفهومیاز نظامنمودیمقامدر

                                                           

1.conceptual metaphors. 

2.conceptual blending. 

 اند.نظریه آمیختری مفهومی، سرنام واژه انرار  نام را به دست داده نرارندگان مقاله از انراره .8

4.cognitive linguistics. 

5.image. 

6.experiential. 
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در  ازآنجاکااه .( 1110 ،1 گیااررر گیاارد ماایااارار مطالعااهموردمحیطاایورجربای 

 گرفتاه  نظار  در انساان  شاناختی  هایابلیتاز ا بخشی عنوانبه زبان شناختی، شناسینزبا

طبیعای؛ نظیار    هاای زباان  در بندیمقوله ساختاری هایبررسی ویژگی روازای شود. می

سازایی  از اهمیات ب  شاناختی  شناسای در زبان استعاره و ذهنی رصاویر شناختی، هایمدل

 که پردازدمی شناختی آن نقش در زبان مطالعه به شناختی، شناسیزبانبرخوردار است. 

 در. اسات  خاار   جهاان  باا  اطلاعااری انساان   سااختارهای  اررباا   هماناا  مهم، نقش ای 

 صاورت  ذها   اطلاعااری  سااختارهای  وسایله جهاان باه   باا  رعاما   شاناختی،  شناسیزبان

و  پاردازش  ساازماندهی،  بارای  ایوسایله  عنوانبه طبیعی زبان به ای  میان در و گیردمی

 زباان  باه  شناسای شاناختی،  زباان  رویکارد  در بناابرای ، . ودشا مای  رأکید اطلاعات انتقال

 مقاوتت  از مناد نظاام  ایمجموعاه  و جهان خار  درمورد بشر دانش از مخزنی عنوانبه

 اطلاعاات  ذخیاره  و ناو  رجربیاات  باا  در رویاارویی  را ماا  کاه شاود  نرریسته می معنادار

پاژوهش حاضاار،   بنیااادیِ لهئهاادف و مسا  .رسااند ماای یااری  رجربیاات پیشاای   درماورد 

از  2روسای  هاای کاابو  اشاعار   مجموعاۀ اساتعاری در   وجو و ارزیاابی عباارات  جست

 نام است. انرار ( از دیدگاه 1831ا ر پناهی   چشم چ  س  مجموعۀ

پژوهش و مطالعات  بخش دوم به پیشینه .پژوهش حاضر شام  شش بخش است

کند. در پژوهش اشاره میشناسی انجام مرربط به آن پرداخته است. بخش سوم به روش

نام آشنا خواهید شد. بخش پنجم به  انرار بخش چهارم با پایراه نظری مرربط با 

اختصاص دارد و در  روسی هایکابو استعاری اطعاری از اشعار -بررسی شناختی

 گیری پژوهش را خواهید دید. بخش آخر نتیجه

 

 

 

 
                                                           

1. D. Geeraerts. 

2. Russian Nightmares. 
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 پژوهش و مطالعات مرتبط . پیشینیه1
 انرار های فارسی بر اسا  مورد اشعار و داستانایی درهن پژوهشدر داخ  ایرا

آمیختری مفهومی انجام گرفته که نرارندگان  انرار ( و 1اسم انرار مفهومی    استعار

 اند.اشاره کرده ،به برخی از ای  آ ار مرربط با موضوع پژوهش حاضر زیردر 

 کاربست  یشناخت یشناسروایت»( در پژوهشی با عنوان 1811برکت و همکاران  

 یشناسروایتاند که آورده «یایران هعامیان یهابر اصه یمفهوم یآمیختر نظریۀ

ی اخیر است که با روجه به دستاوردها همند در چند دهنظام یاز رویکردها یشناخت

 مؤ ر در ربیی  ماهیت و کارکرد متون روایی ی، نقشیشناخت یو معناشناس یشناسزبان

، به ربیی  یمفهوم یآمیختر یرویکرد نظر یحاضر، پ  از معرف هقالداشته است. م

پردازد. یم یایران هعامیان هصا در دو یپردازو شخصیتی یند معناسازآفر یچرونر

 یهاموجود در اصه معناسازِ ییندهاآفری فرض ما ای  است که خلاایت و پویای

، حاضر پژوهشاست. هدف  ربیی ااب  یآمیختر هنظری یهاعامیانه با استناد به انراره

اسا   شاید بر عامیانه است را یهادر اصه یمعناساز ییندهاآیند رخی  و فرآفر ربیی ِ

 ها دست یافت.از ای  روایت یررآن بتوان به رحلی  و خوانش دایق

ادغام نوشتار و رصویر در متون ادبی بر »( در پژوهشی با عنوان 1811صادای  

کند که میان نوشتار و رصویر دو نوع گونه بیان  میای  «مفهومیادغام  نظریۀاسا  

کند بازِ رصویر را محدود می نوع اول  لنرر(، نوشتار دامنۀ : در رابطهوجود داردرابطه 

نوع دوم  بازپخش(، نوشتار و رصویر مکم  یکدیررند. وی در پژوهش  و در رابطۀ

کند که کر  و لیوون اشاره می «چند کلام-یک رصویر»ای به نام خود به رابطه

 .رصویر، مستق  از ساختِ معناست کندبیان می ،با طرح آناند و ( به آن پرداخته2001 

رحلی  شناختی »( در پژوهشی با عنوان 1812اران  آبادی و همکاادری نج 

های پردازیبه بررسی برخی از مفهوم« های دل در بوستان سعدیای از استعارهپاره

                                                           

 اند.اسم را به دست داده استعاره مفهومی، سرنام واژه انراره نرارندگان مقاله از انراره .1
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و بیان  شناسی فرهنری پرداختهدل در بوستان سعدی در چارچوب زبان ری واژهاستعا

زبانمندان فارسی از  ذه ِ 1پنداریجسم ه ای  اندام به شکلی زایا در امرند کاهکرد

 جوید.طریق یک الروی فرهنری مشارکت می

های ررسی استعارهب«ارشد خود با عنوان  کارشناسی نامه( در پایان1812یرانه  

شناسی و رورات با رویکرد معنی در ررجمه فارسی ارآن، انجی  بهشت و جهنم

استعاره پرداخته و نشان داده است که « بهشت و جهنم»های به بررسی استعاره «شناختی

های حاضر به بررسی استعاره مهنامحوری در اندیشه دینی دارد. با ای  نراه پایان نقش

را ضم   پرداختهدر ارآن، انجی  و رورات « بهشت و جهنم»  صوکاررفته در به

ها  ساختاری، رفته در آنکارهای مفهومی بهانواع استعارهها، معرفی ای  استعاره

کدام از بهشت و مشخص شود در روصی  هر گشته،شناختی، جهتی( معی  هستی

ها کارگیری ای  استعارهای کاربرد بیشتری دارد و نیز بسامد بهتعارهچه نوع اس ،جهنم

 از نتایج نشان داد در کاربرد هر سه نوع است. بررسیِ چرونهدر ارآن، انجی  و رورات 

ها، ارآن بسامد باترری دارد. هم ارآن و هم انجی  در ررسیم فضای ای  استعاره

شناختی هستی  ولی در استفاده از استعار اندردهساختاری بهره ب  بیشتر از استعار ،بهشت

بیشتر  ،شناختیهای هستیاستعارهاز شاهد ای  ارفاق نیستیم. در ارآن  ،جهتی  استعار و 

  که در انجی  استفاده از استعار، در حالیاستفاده شده استدر ررسیم فضای دوزخ 

طور جهتی به  ستعارا ،شناختی در ررسیم فضای دوزخ ملاحظه نشد. در ارآنهستی

کاربرد که در انجی  حالی است، درکار رفتهمورد بهشت و هم جهنم به یکسان هم در

های ای  پژوهش بنابرای  یافتهفضای دوزخ مشاهده شد.  رنها در ررسیمِای  استعاره 

استعاری، هم در ارآن و هم در انجی  برای روضیح  مورد برخی عباراتدرنشان داد 

 .است استفاده شده« آمیختری مفهومی»ریه مطلب از نظ

رجزیه و رحلی  رمان »ارشد خود با عنوان  کارشناسی نامه( در پایان1818اخوان  

 به «آمیختری مفهومی نظریۀبر اسا   ی مو ۀنوشت «کنندمرگ و زندگی مرا خسته می»

                                                           

1.embodied. 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/608077
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/608077
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/608077
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/680650
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/680650
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/680650
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ارب جدید فکری در شناسی شناختی از مکبانرداخته است که زای  موضوع پ

که به  استحاص  رلاش گروهی از محققان در اواخر دهه هفتاد  و شناسی استزبان

ررنار و آمیختری مفهومی که فوکونیاه  انرار  اند.بی  زبان و ذه  روجه داشته ۀرابط

. استخاه از رحقیقات های حاص  در ای  شااز پیاشرفت اند،کردهطارح ( 2002 

شود که مرکز اندیشه، خیال و طرز مفهومی به عملیات ذهنی بنیادی گفته می آمیختریِ

معنا در زندگی روزمره،  مفهومی نقش بسزایی در ساخت میختریِآ .استرفکر انسان 

( 2001  ی مو ۀنوشت «کنندمرگ و زندگی مرا خسته می»و حتی ادبیات دارد.  علوم

دوم اارن بیاستم مورد  ای است که سیر رحولی کشاور چیا  را در نیمهراریخی رماان

برگرفته  دهد. نویسنده رصریح دارد ای  رمان سبک نوشتاری او را درکنکاش ارار می

 انرار نویسی است. رحقیق حاضر رلاش دارد و نمایانرر رلاش اکتشافی او در هنر رمان

. ای  کندواکاوی  «کنندمرا خسته می مرگ و زندگی»آمیختری مفهومی را در رمان 

 انرار بخشیدن به اشیا و جان  از شیورا نویسنده   استفاد رحقیق همچنی  چرونری

موردبررسای ، های خودکاماهمفهاومی برای ایجاد فضای انتقادی از نظام آمیختریِ

 .داده استارار 

 منظر از مت  اییمعن پیوستری»( در پژوهشی با عنوان 1812اران  اردبیلی و همک

 انرار  ییکارا زانیم هدربار عیوس یاز پژوهش یکه بخش «مفهومی آمیختری نظریۀ

 انهیهای عامساخت معنا در اصه ندیفرآ یشناخت مؤلفۀ  ییدر رب یمفهوم یختریآم

 که را معنایی پیوستری، مفهومی آمیختری انرار  یبا روجه به مباناند کوشیدهاست، 

 یبررس یرانیا انهیعام یهااصه ازیکی  در معناست، ساخت ام عو رری مهم از یکی

 انرار و اواعد  یمبان به استناد ایآ نکهیاند از امقاله عبارت  یا ی. دو پرسش اصلندکن

 که  یا رریکرد؟ و د  یها را رحلدر اصه ییمعنا یوستریپ روانیم یمفهوم یختریآم

نشان  یبررس  یا جینتا ؟است میرعم ااب  ، یرحل  یحاص  از ا یهاافتهیرا چه اندازه 

 ریو رفس ییمعنا یوستریپ  یدر رحل رواندیمی مفهوم یختریآم انرار کاربست  داد

الروی با استفاده از  هکآن بر علاوه راهرشا باشد؛ یشناخت یمت  از منظر معناشناس
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اطب ذه  مخ دری رسازیرصو یچرونر روانیمانراره   یشده در امطرح ییچهارفضا

 را با هم نشان داد. ریرصاو  یا ییمعنا یوستریو پ

   بررسی استعار»( در پژوهشی با عنوان 1810ران  صباحی گراغانی و همکا

بودن انتزاعی دلی استعاره بهبیان کردند  «شناسی(زبان   بقره  رویکردمفهومی در سور

اب  از پیدایش   و را باتیی در ارآن کریم برخودار استمذهب، از فراوانی  حوز 

آفرینی و روشی ییرویکردی برای زیبا عنوانبهشناسی شناختی، استعاره بیشتر زبان

 استعاره مفهومی، استعاره ابزاری نظریۀ شد اما با طرحبرای ابداعات هنری المداد می

در پژوهش خود نشان دادند ارآن کریم، ها آن برای رفکر و اندیشه به شمار رفت.

ای هکند و المرو مبدأ استعارهسازی میمفهوم ایشیوهعی و مجرد را به چه مفاهیم انتزا

 کار دارد. مفهومی را چه اندازه با رجارب انسان سرو

 

 شناسی پژوهش. روش1
رحلیلی به بررسی -کیفی و با استفاده از روش روصیفی صورتبهپژوهش حاضر 

پناهی از  ا ر« روسی های کابو»رفته در ا ر کارههای ببرخی ررکیبات و استعاره

رحلی  از های مورد( پرداخته است. داده1114،1113،2002  2و ررنر 1دیدگاه فوکونیه

انتخاب  س  چشم چ  مجموعۀاز  «روسی هایکابو »او با عنوان  مجموعه اشعار

ها هم، وجود عبارات استعاری در آن اطعات بوده است. شده است. علت انتخاب آن

شده در کارگرفتهاستعاری به اتای  کار، پ  از مطالعه و استخرا  ررکیببرای انسجام 

فوکونیه و ررنر برای  پناهی، ررکیباری که با معیارهای فرد اشعارهزبان خاص و منحصر ب

شناختی سازگار بود، مورد -نام و بسط در ساخت ررکیبات استعاری انرار استفاده از 

رفته در کارهای به، استعارهرحلی های مورد  دادهرحلی  و بررسی ارار گرفت. بنابرای

ها است و رحلی  داده( 1831حسی  پناهی   ، سرود روسی هایکابو  مجموعه اشعار

                                                           

1.G. Fauconnier. 

2.M. Turner. 
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 1ساحتیدو شبکۀاز نوع  ،کاررفته در ای  اشعارررکیبات استعاری به نشان داد که همۀ

 است.

 

 . مبانی نظری پژوهش4
 عبارت ای  معنای در ،گوییممی سخ  اسم( رار انمفهومی   استعار  از کهزمانی

 بشری، رفکر و مفهومی سازمان که ادعا ای  شاهد است، نهفته نیز «بودنجهانی» مفهوم

 از به غیر که است آن جهانی، زیادی حد را مطلب ای  و است استعاری زیادی حد را

 صورتبه که نیمک پیدا بشری هاینظام سایر در روانیممی را استعاری شواهد زبان،

 نظریۀ وااع در (.1130شود  لیکاف و جانسون،می دیده هافرهن  اکثر در جهانی

 استعاری هایپایه بررسی به که است اییافتهرکوی  مطالعات از استعاره بودنمفهومی

 هاینهاد و هاسازمان مانند پرداخته است؛ بشری مختل  هایسازمان و هاپدیده در

رحقیقات  نمونه برای. و...  دینی سیاست، زبان بدن، زبان یاها،رؤ ها،هاسطور اجتماعی،

 مراربسلسله در که یافت رواننمی را هیچ فرهنری رقریباً است داده نشان شناختی

 درجات در ررریببه نیروها سایر و کارمندان و بات در رئی  آن، اجتماعی ساختارهای

 است داده نشان زیادی رحقیقات ی همچن. باشند نداشته ارار مراربسلسله ای  ررپایی 

 استفاده جهانی هاییاستعاره از صحبت، حی  در بدن زبان از استفاده هنراممردم  که

 سمتبه ،آینده برای و سر پشت به ،گذشته موردصحبت در هنرام در مثلاً ؛کنندمی

 .کنندمی اشاره جلو

فوکونیه و ررنر  نظرردمو نام انرار نظری ای  پژوهش بر اسا   چارچوب

 در یادامنهدوی الرو را جانشی  2ایشبکه یالرو هاآن. است( 1114،1113،2002 

 در یاستعارغیر و ریجنبه استعا چندی  روضیح یبرا که اندمفهومی کرده استعاره

 هایاستعاره از یفهم، بسیار لحظۀ در که آموزدمی الرو ای  است. کارآمد آنی فهم

                                                           

1.double-scope network. 

2. network model. 
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 دستراه برای به ذه ، واردشده الفا  با مرربط عناصری را یورود یفضاها مفهومی،

 و شوندبا هم آمیخته می هشدادغام ییفضا در عناصر ای  کنند.یرداعی م ادراک

 در ورودی را یفضا دو هر از عناصری که است ادغام یک فضای فراگیر ای  حاص 

 امکان واوع است خیالی و نیذه رماماً که فراگیر فضای ای  در جز اما دارد خود

آن  فهم هنرام را ذه  ارکسازو روانمی ای،شبکه یالرو از استفاده با .یابدنمی

با رفکیک  اند،رنیده هم در مفهومی استعار  چندی  آن در که استعاری عبارت

  .کرد رحلی  گذشته از ررورودی، دایق فضاهای و یابتدای هایپنداشت

برای  2ال آن است را به معیارهای انتخاب یک المرو مبدأ( به دنب2001  1کووچش

شباهت میان دو مفهوم  پی ببرد. در دیدگاه سنتی، معیار ای  انتخاب 3مقصد یک المرو

پنداری جسم روان به آن روجه داشت، رجربۀای  می دیرری که علاوه بر است. معیار

ر ای  باور است که  بودن آن است. وی بناآگاهانه هایشاست که یکی از ویژگی

شوند و در ها میگیری استعارهجسمانی، سبب شک  های موجود در رجربههمبستری

 پنداری حاص در وااع، جسمگیرد. شناختی استعاره شک  میعصب نظریۀنتیجه 

از نظر علمی نمونه،  عنوانبههایی از مغز است. های عصبی خاص در اسمتارربا 

با هم رابطه دارند. در مغز انسان دو نقطه « گرما» و« عشق»وم دو مفه  ابت شده است که

به ح  مهر و عشق و مربو  مربو  به ح  گرما و دیرری  وجود دارد که یکی

رود از بی  می هاآن میان هشوند و فاصلمحبت است که به مرور زمان به هم نزدیک می

کنیم ولی را درک می «گرمای عشق»پیوندند. به همی  دلی  ما مفهوم و به هم می

گیرد که با گرما می آید در آغوش مادر اراررا نه! انسان واتی به دنیا می «سرمای عشق»

که منجر  ندابا هم همراه« گرما»و« عشق» ه است، پ  از همان نخست دو مفهومهمرا

 شود.                                 می« گرما است ،عشق» استعار گیری شک  به

  شود:ها مطرح میپرسش ای  نام، انرار مورد  در

                                                           

1. Z. Kovecses. 

2. source domain. 

3. target domain. 
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 دامنه به یک از را عناصری چرونه کند؟می عم  هادامنه در مفهومی نظام چرونه

 هایاز دامنه چرونه آمیزد؟هم می در را دامنه دو چرونه سازد؟می داخ  دیرری دامنه

  آورد؟می وجود به رازه هایدامنه پیشی ،

 هایدامنه در رصّرف آدمی با خیالی یا های رصویریندیشها رر،ای وسیععرصه در

از  فرآیند، ای  روصی  برای ررنر، و فوکونیه .شودمی حاص  هارجربه ساختاری

مفهومی  ایبسته ذهنی، فضای کنند.می یا مفهومی استفاده 1ذهنی اصطلاح فضای

فضای  شود؛ یعنی در همان لحظه ادراک یکایجاد می برخط صورتبهاست که 

 یفضاها است. ررمشخص بسیار نیز و ررکوچک مفهومی ذهنی همراه یک دامنه

 (.1114شوند  فوکونیه و ررنر،یم ساختهی مفهوم راه دامنه از اغلب یذهن

سفر  عشق( »1114  2لیکاف شود.می یافت فراوان نیز روزمره زبان در استعاره

 مقصد شناختی حوز  و مبدأ شناختی حوز  دو آن در که است زده مثال را« است

 مبدأ شناختی حوز  خصوصیات به مقصد شناختی حوز  خصوصیات دارد و وجود

جایرزی   هم با واند مشابه هم با حوزه دو ای  هایویژگی شده است، داده نسبت

 و ادراک سطح در که نامندمی مفهومی استعار  را حوزه دو ای  بی  رابطۀ .شوندمی

 برارار سفر و عشق بی  ایرابطه استعاره ای  در. نیست زبانی صرفاً و شناخت است

 مقصدی و اندشده سفرهم یکدیرر با که هستند همچون افرادی عشاق. شودمی

 مقصد به را هاآن است ارار که است یک وسیلۀ نقلیه مانند هاآن عشق. دارند مشترک

 نیز عشاق برای ،تموجود اس هاییو آسیب هاخطر سفر در که طورهمان و برساند

 (.1831مهند، دارد  راسخ وجود مشکلاری و موانع

رواند نمی اسم انرار ، مواردی در (  بر ای  باورند که1113،2002فوکونیه و ررنر  

 که معروفی مثال د.ده روضیح را گرفتهصورت درکی فرآیندهای کام  طوربه

 است: جملهای   اندبرده اربه ک مطلب ای  روضیح ( در2001:401  1و گری  8ایوانز
                                                           

1.mental space. 

2.G. Lakoff. 

3.V. Evans. 
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 و جراح شناختی حوز  دو ستعاری،لحا  اآن به که در« است اصاب، جراح آن»

 حوز  اسا  بر اصاب یعنی ،مقصد حوز رساندن  صرفاً هدف اما دارد وجود اصاب

 دارد، وجود اصاب و بی  جراح که رشابهاری بر نیست. علاوه جراح یعنی، مبدأ

 است و ناتیق کفایتبی ظرنمورد جراح که است مطلب ای  رساندن گوینده هدف

ندارد.  وجود مقصد و مبدأ هایحوزه از یکهیچ در لیااتیبی و کفایتیبی ای  که

 کجا از لیااتیبی و کفایتیبی ویژگی که موضوع ای  روضیح برای ررنر و فوکونیه

 اائ  جدید حوز  نام به ایحوزه به و کنندمی مطرح را نام انرار گیرد، می تنشئ

  .گیردمی شک  اصاب و جراح حوز  دو آمیختری که از شوندمی

رری  موارد استعاره، روند آمیختری مفهومی است. آمیختری روندی یکی از جالب

برد و هم از آن فرارر های مفهومی را به کار میاست که در آنِ واحد، هم استعاره

  کمک اوشود که در آن افراد بهردی میباعث پیدایش موا ،رود و به ای  صورتمی

مبدأ.  حوز مقصد وجود دارد و نه در  حوز سازند که نه در رخی  خود مفاهیمی را می

اما گاهی در کاربردهای شخصی  بودن از یکدیرر متمایزندها در میزان رایجادغام

 (.2002دهند  فوکونیه و ررنر،خلااانه زبان و ذه  رخ می

 هایحوزه شدنساخته بر ما ( بر ای  باورند که رمرکز1113  فوکونیه و ررنر

 صورتبه را هاآن روانکه نمی هستند جدید هایاالب دارای که است جدیدی

 آمیختری فرآیند دارند رأکید ها. آنکرد دریافت داددرون هایحوزه از مستقیم

 هایدر زمینه هک پذیردفراگیر انجام میای به گونه و یک شک  مفاهیم اساسی به

 دارد. کاربرد نیز مختل 

 آن از طریق که کردند مطرح آمیخته را هایشبکه نظریۀررنر  همان(  فوکونیه و

 ای  درها آنکنند.  روجیه را« اصاب است ،آن جراح»هایی همچون مثال روانستند

 ماس انرار  همچون است و داددرون حوز  دو که دارای دهندمی ارائه مدلی نظریه،

 در اسم انرار  با نام انرار  رفاوت. گیردمی صورت 2حوزه، نراشت دو ای  اجزای بی 
                                                                                                                                  

1.M. Green. 

2.mapping. 
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رفاوت . دارد وجود نام انرار  در اما نیست اسم انرار  که در است جدیدی حوز 

 در که است آن دارد وجود مفهومی استعار  و آمیخته هایشبکه بی  که دیرری

 دراما  شودمی استفاده داددرون حوز  نوانعبه ذهنی فضاهای آمیخته از هایشبکه

 ذهنی فضاهای که است آن در دو ای  رفاوت. دانش هایحوزه از ،مفهومی استعار 

 هایحوزهآیند ولی می وجوده ب معناسازی فرآیند حی  در که هستند های مواتیسازه

 رعداد ل،مد ای  در علاوهبه. هستند  بات دارای نسبتاً ،داشته اب  وجود از دانش

 استفاده با داددرون حوز  چندی . باشد حوزه دو از رواند بیشمی داددرون هایحوزه

 که است اطلاعاری شام  عام فضای ای . شوندمتص  می یکدیرر به  عام فضای یک از

دارد  فوکونیه و  مصداق دادهای درونحوزه رمام برای که است انتزاعی ادرآن

 .(1113ررنر،

 و اصاب به مربو  یکی که داددرون حوز دو  ،«اصاب است ،ن جراحآ» در مثال

 د.آیمی دست به آمیختری مفهومی یکشده،  آمیخته هم با است جراح دیرری

 یکهیچ در که شده عنصری اضافه جدید، حوز  در که است آن اهمیت حائز نکته

 است. نداشته وجود داددرون هایاز حوزه

 و بریدن اصاب کار و است افراد معالجه و یمررم جراح، کار ازآنجاکه 

 یک هایویژگی دادننسبت و هم با دو ای  مقایسه مرده، بدن حیوانات کردناطعهاطعه

 حوز  نتیجه، در. شودمی لیااتیبی و کفایتیبی ایجاد مفهوم باعث ،جراح به اصاب

. جدید یناصرع دارای هم و است دادهای درونحوزه از عناصری دارای هم جدید،

 و روش از که است جراحی وجود دارد، جدید حوز  در که شخصی مثال، ای  در

 وجود داددرون هایاز حوزه یکهیچ در شخصی چنی  ؛کندمی استفاده اصابی ابزار

کرد  کاملاً جدید محسوب را جدید حوز  روانمی روازای . جدید است کاملاً و ندارد

ای   علاوه،به. اندبه دست آمده داددرون حوز  دو از آن اجزای برخی اگرچه

 باعث ،است اصابی که روش و است بیمار شخص معالجه که هدف بی  رطابقعدم

 .شودمی کفایتیبی آمدن عنصرپدید
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نام را به چهار دسته الروی فضایی  انرار ( مبحث 2002:120فوکونیه و ررنر  

 است. آمده زیراند که در بندی کردهمختل  طبقه

ها به یک حوزه رعلق دارند. در ای  ادغام، یک : ای  شبکه1های ساده. شبکه1

 ست.هادیرر مربو  به چارچوب ارزش شبکۀشبکه متعلق به چارچوب نقش و 

شود که دارای داد دیده میدرون حوز ها، دو : در ای  شبکه2ایهای آیینه. شبکه2

ر آمیختری مفهومی نیز استفاده چارچوب مشابهی هستند و از همان چارچوب د

 شود.می

های مجزا داد با چارچوبدرون حوز : در ای  ادغام، دو 8ساحتیهای رکشبکه .8

 .شوداستفاده میها در آمیزش مفاهیم اما رنها یکی از آن خوردبه چشم می

داد مجزا درون حوز نیز علاوه بر اینکه دو  هاهای دوساحتی: در ای  شبکه. شبکه4

 شود.وجود دارد، در آمیزش مفاهیم از هر دو استفاده می

رفته در کارهای بهحائز اهمیت در ای  پژوهش آن است که رمامی استعاره نکته

شوند که در بخش دوساحتی، محسوب می شبکۀچهارم، یعنی  اشعار پناهی جزء دستۀ

 ها بدان اشاره خواهیم کرد.رحلی  داده
 

 ها. تحلیل داده1
 هایکابو  ( با عنوان1831اشعار پناهی   بخش به رجزیه و رحلی  مجموعه در ای 

ِ پیکره عنوانبه، چ  س  چشمهفت دفتری  مجموعۀ ، یعنی دفتر چهارموسیر

(، یعنی 1114،1113،2002موردنظر فوکونیه و ررنر   درحلی  با استفاده از رویکردمور

رفته در آن را شناسایی و کارههای بتعارهنام، خواهیم پرداخت را ررکیبات و اس انرار 

 پویا و سیال ماهیتی که سازیمفهوم یعنی ،انراره ای  در معنازیرا  کنیم؛سازی مفهوم

 .دارد

                                                           

1.simple network. 

2.mirror network. 

3.single-scope network. 
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 حسی  پناهی پ  از مرگ او با ای  مجموعه آ ار را فرزندشایان ذکر است  

گرفته از بر «روسی هایکابو » همکاری نشر دارینوش به چاپ رسانده است. عنوان

 پناهی است.اشعار  چهارم مجموعه اطعۀ

 روسی هایکابوستحلیل استعاری قطعاتِ اشعار  .1-7

پناهی  روسی هایکابو نرارندگان به رحلی  برخی از اشعار  ،در ای  بخش

 معانی استعاری عباراتام اصد دارند ن انرار از منظر شناختی و  ( پرداخته،1831 

داد و که شاعر با ادغام دو فضای درون کنندرا چنان واکاوی فته در اشعار وی رکاربه

 که پژوهشای پنهان استفاده کرده داد در اشعارش، فضای سومی را نیز به گونهبرون

نام در  انرار رأ یر  زیرنوپدید را نمایان ساخته است. در  حوز آن فضای سوم و  ،حاضر

آمیختری  باید گفتهمچنی   خوبی مشخص است.پناهی به روسی هایکابو اشعار 

 . استکاررفته در ای  اشعار از نوع دو ساحتی به

 اول قطعة .1-7-7

های ری  پایانیدلی  بیرا، به« خواب»مفهومی  حوز نویسنده  بینیمدر ای  اطعه می

ای از رسیدن و نرسیدن پیوند داده حرکت و کنایه دیرر با پیوستری حوز اطار، به 

کار ه برای دتلت بر حرکتی یکنواخت و مداوم ب «اطار»مفهوم  که همیشه؛ چرااست

 رفته است.

 روم ام و به جنوب میبار و بندی  را بسته                                 

 و به همی  دلی                                                                

 همی  حات مسافر آخری  واگ  اطار اکسپر  خوابم!                                           

صداست، هم سروکه هم حرکتی پر« اطار حرکت»دو نامتجان   در ای  ررکیب،

که دال بر رکود و « خواب»و مفهوم  استجوش و خروش  حرکت و هم نشانه نشانه

استعاری  شده است. ساخت معنا در ای  ررکیب، با هم پیوند داده گونهسکونی مرگ

نه متضاد اما کاملاً اگر دو ساحتِ . ای  پیوند، ادغامدهدای دوساحتی رخ میدر شبکه

 اکسپر ، رأکیدی بیشتر بر وجه دهد که با افزودن واژهمختل  و بیرانه را نمایش می
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سویی یک نوآوری شاعرانه و از  روازای ای  اطار شده است.  سرعت و رداوم حرکت

اطار اکسپر   عنوانبهجدید  نه در ساخت یک ررکیب استعاریدیرر بدیع و جسورا

های خواب، حرکت، رداوم و جوش و مشاهده و ملاحظه است که حوزهب  خواب، اا

و « مسافر»مفهومی  حوز دو  م ادغام کرده است. ررکیب و ادغامخروش را در ه

یک بر  کند، دالخلق می« خواب»جدیدی را با عنوان  حوز در کنار هم،  «اطار»

دو  یدی است که با ادغامجد حوز که در اینجا همان  طوتنی، سنری  و مداوم خواب

است ندارند، « خواب»جدید که همان  حوز اما ربطی به  دیرر که به هم مرربطند حوز 

حرکت »فضای مقصد و  عنوانبه «خواب»بنابرای ، در ای  ررکیب،  پدید آمده است.

بیدن دو مؤلفه وجود دارد که مفهومی خوا حوز در  ست.افضای مبدأ  عنوانبه «اطار

 مفهومی حرکت حوز . در «خوابدکسی که می»است و دیرری  «خواب»یکی 

ها . حات در ای  استعاره ای  مؤلفه«مسافر»و  «اطار»؛ یکنواخت هم دو مؤلفه وجود دارد

فرد را هم مسافر شوند. در اینجا، خواب را اطار و خودش یا دو به دو به هم نراشت می

، پ  میان خواب و اطار و همچنی  فرد و مسافر رناظر وجود است اطار فرض کرده

ها، خواب و حرکت آن رناظرهایی که برارار شده، ررکیب آمیختۀدارد و بر اسا  

 .استیکنواخت 

 دوم قطعه. 1-7-1

 «سمج»و  «روح»دوساحتی که شام   شبکۀای از یک در ای  اطعه، پناهی به گونه

خواهد که می است استفاده کرده را روح را همچون ر  و جسمی در نظر گرفته باشد

 لباسی بپوشاند.  آنبر 

 رو،                                        

 درخشی!ی بر ر  روحم میاچون پیراه  آبی رازه

 عطر خیار

 ری گ  سفر!و خست                                 

 همیشه در سفر کودکم!                                                               
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داد با دو فضای درون متناظر« روح»و « ر »، دو جزء «ر  روح»استعاری در ررکیب 

و اند مفهوم معموتً متعارض روح و ر   جسم(، در کنار یکدیرر ارار گرفتهدو هستند. 

نی به روح بخشیده است. در ای  استعاره، روح به  فیزیکی و جسما یای  ررکیب، ماهیت

به بخشی که معموتً در رعارض و رقاب   م انسان  یعنی ر ( رشبیه شده است؛ یعنیجس

اند که ساحتی رشکی  دادهای دوررکیب، شبکه شود. در اینجا اجزایاستفاده می آنبا 

با  و مجرّد داردمادی غیر، ماهیت معنایی که انتزاعی،« روح»متعارض دو ساحت 

اند را شاعر بتواند رجربیات است، ادغام شده که فیزیکی، مادی و ملمو « جسم»

و المرو « ر »اینجا عمدراً فیزیکی و خطو  بعد را به روح نسبت دهد. المرو مبدأ در 

ماهیتی  «روح»ام در کنار یکدیرر به هدو المرو در فرآیند ای   است.« روح»مقصد 

 اند.کردن نسبت دادهنیز دارای روانایی لم  و  ومفیزیکی و مل

 سوم . قطعة1-7-1

 گیرم را سر ره سرم گذاشته بودم! و کلاه زرد آفتاب                

 را طوفان نباشی،                                  

 ک کنی!های دیرر را درروانی احساسات طوفاننمی                                            

 بخش غریبی در بط  خود دارد...بودن احسا  لذتطوفان                               

 ها در سواح !سواری آدمچیزی شبیه مو                                                          

به شک  جدیدی مورد  جای عبارت طوفان خشم،به، «طوفان» استعار بات،  اطعۀدر 

ه آشفتری استفاده ارار گرفته و انسان عاصی و خشمری  به طوفان رشبیه شده است ک

بودن با وضعیت طبیعی و احساسی و ویژگی خشمری  حوز  به همرا دارد. در اینجا

ساحتی رخ دو شبکۀفیزیکی خشم مرربط شده است. ساخت معنا در ای  ررکیب، در 

به یک ساحت و ویژگی طبیعی  اسییک ساحت درونی و احس روازای دهد که می

 ، المرو مقصد«انسان عاصی و خشمری » هوا نسبت داده شده است. در اینجاوآب

آمیخت  یک ویژگی انسانی و یک . ای  ررکیب با درهم، المرو مبدأ«طوفان»است و 
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وجود ه بودن انسان را بوم و نوظهور، یعنی خروش و طوفانیس حوز ویژگی طبیعی، 

 آورده است.

 چهارم قطعة .1-7-4

 جا که فهمیدمغضب کور کرده بودم همان                        

 مردم ناکازاکی زیر بمباران ارمی جن  مخدومه،                                        

 اند!چه درد کشیده                                                                         

از خشم و غضب، استعاره از ناروانی و عجز انسان « شدنکور»اطعه، ررکیب در ای  

در اص ، یک « کورشدن»ها در هنرام خشم است. گیری و دیدن وااعیتدر رصمیم

از رفکر دارد. دو  ت اما در اینجا اشاره به ناروانینقص یا بیماری فیزیکی در چشم اس

اشاره به  می را ساخته است کهدر کنار هم مفهوم سو «کورشدن»و « غضب»عبارت 

هام در  انرار العاده دارد. فرآیند ساخت معنا، یعنی خشم فوق ناروانی و عجز در نتیجۀ

ت گرفته است. پناهی رمثی  ضع  ناشی از خشم صور شدن باکور ای  استعاره، روند

و به عبارری ررکیب  از خشم و غضب« شدنکور»در ای  ررکیب استعاری، یعنی 

« شدنکور»أ، ساحتی استفاده کرده که المرو مبددو شبکۀاز  ،شدنخشم و کور انتزاعی

در اینجا فضای  شد،گونه که بیان است و همان «خشم و غضب»و المرو مقصد آن 

 خشم است.   به هنرام عصبانیت و« ناروانی و عجز انسان»از آمده نشان وجودهسوم ب

 پنجم قطعة .1-7-1

 مرگ را خوب به یاد دارم لحظۀ                                 

هنری، در اکه دو نفر مرا گرفتند با شمارش برای هم                                        

 انتها پرت کردندچاه سیاهی بی

 که هنوز در حال سقوطم!                                                                  

اره به مفهوم مرگ دارد. در اش «انتهاچاه سیاهی بی»رت استعاری در شعر بات، عبا

بیشتر خواننده در  برای درگیری حسی« مرگ»ناشناختری و ررسناکی مفهوم  اینجا

ادغام شده را ناشناختری و رعلیق مرگ در یک  انتهابه یک چاه سیاه بی« سقو »مفهوم 
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چاه »با المرو مبدأ « مرگ»   شود. در ای  ررکیب، المرو مقصدخوبی وصعبارت به

، یعنی سقو  هولناک، و اشاره به یک مفهوم  جدید و سوم برای لم « انتهابیسیاهی 

ی  استعاره، مرگ و نیستی انتها و مرموز به کار گرفته شده است. فرآیند آمیختری ابی

ز نوع دوساحتی است که ساحت در ای  ررکیب ایک سقو  است. ساخت معنا  مثابۀبه

شده روحانی و جسمانی مرگ و نیستی را به یک حرکت سقوطی  ساحت ی رعر

 است.  کردهدوم( در یک چاه رشبیه 

 ششم قطعة .1-7-1

 زنم! رابی ناشکرانه غر نمیگاه به وات بیهیچ                          

 های اوزون برون،ما ماهی                                     

 وااعیتیم! محکوم به ماهی رابۀ                                            

در ای  بخش، با استفاده از مفهوم دردناک و سوزان بودنِ وااعیت، پناهی ررکیب 

های گریزناپذیری دردناک و سوزناک واایع و وااعیترا برای اشاره به  «وااعیت ۀراب»

رابه رشبیه شده، استفاده رون ماهیدنیا برای انسان که در خط باترر به یک ماهی در د

متفاوت و مستق  از ساحت انتزاعی  شاعر با ادغام دو معنای کرده است. در اینجا

مفهومی موردنظر خود و اشاره  به آمیزش« رابه»ملمو  حقیقت و ساحت فیزیکی و 

های زندگی رسیده است. المرو مقصد در ای  احتراز وااعیتااب رحمی غیربه بی

 .است(  یعنی دنیا« رابهماهی»و المرو مبدأ، « حقیقت و وااعیت»همان   ررکیب،

  هفتم قطعة .1-7-1
 ،ایمما زنده                                 

 !چون بیداریم                                     

 ،ایما زندهم                                         

 خوابیمچون می                                            

 ،و رسترار سعادرمندیم                                                 

 ،وجودمان ۀوسیع ویران  زیرا هنوز بر گستر                                                   
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 !ایمی برای گنجشک عشق باای گذاشتهپانشین                                                    

که  استداد درون حوز دارای دو « وجود ویرانۀ»استعاری  ای  اطعه، ررکیبدر 

که انتزاعی « وجود» ،مشاهده و المرو مقصدو ا رش ااب  است «ویرانه»المرو مبدأ آن 

و  که با وجود بودن های زندگی دارد. ای  ررکیب، استعاره از فروریختری و رنجاست

ها های خود، خوشبختیم و با آنبودن به رمام داشتهو اانع کردن در ای  دنیازندگی

زیرا در دریای پهناور وجود خود، ساح  کوچکی به  ؛کنیماحسا  خوشبختی می

مفهومی ویرانه، دو  حوز ایم. در ایم و به امید آینده زندهاندازه عشق باای گذاشته

سکوت و »و دیرری  است« ی و فروریختریخراب»مؤلفه وجود دارد که یکی 

هم دو مؤلفه وجود دارد که یکی  مفهومی وجود یا زندگی حوز و در « خاموشی

 . حال در ای  ررکیب«کسیرنهایی و بی»و دیرری است « هاها و ناگواریرنج»

شوند. پ  میان خرابی و فروریختری ها دو به دو با هم نراشت میاستعاری، ای  مؤلفه

کسی رناظر وجود ها و همچنی  سکوت و خاموشی و رنهایی و بیها و ناگواریو رنج

ها، خرابی و ناملایمات آن ده، ررکیب آمیختۀشو بر اسا  رناظرهای برارار دارد

که دو  استشده از ای  ررکیبِ استعاری دو ساحتی رشکی  شبکۀ. استزندگی 

نابودی دارد و دیرری  ه بهاشار وکه یکی فیزیکی است  دارد ساحت ورودی متفاوت

شاعر دارد  نشان از روح ناآرام و آشفته« ویرانی وجود» ررکیب بنابرای  انتزاعی است.

وجود ه نوپدید را ب و همی  روح ناآرام و آشفته اوست که آن فضای سوم و عرصه

 شود.به ای  صورت به مخاطبش نیز عرضه می ،آورده

 هشتم . قطعة1-7-1

 داشت ،وستما را با د      

 اند!   خدا به زمی  فرستادهز خانۀ ا                     

 داشت  کلمه استو دوست                               

 و کلمه سمی است که شیطان،                                   

 ت،بر انرورهای باغ بهشت حیات پاشانده اس                                       



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 711

ال
س

 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
ـ 

م 
نه

79
31

 
هم

فد
 ه

رة
ما

ش
ـ 

 

 را مسموممان کند!                                                    

 مان کند!را آلوده                                                           

 هازدن بچهداشت  را مث  مسواکدوست                                                            

 هر شب باید به ما یا به دیرران رذکر بدهند!                                                         

داشت  خال بال زیرا دوست»از پناهی در ررکیب مفهومی  شعری دیرر در اطعه

آید، سه موزون در اشعار حسی  پناهی به شمار می که جزء ررکیبات« روح ماست!

ند. اکار رفتهه بال روح و خال  با معنای دوگانه( بداشت   یعنی عشق(، دوست مؤلفۀ

همتا در ادبیات وااع یرانه، نادر و بیاصطلاح خال بال روح که باید آن را ررکیبی به

ها را برخی از آن زیرهای خاصی است که در فارسی دانست، دارای ویژگی

 شماریم:برمی

 که خودِ خال در اینجا بال روح منتسب شده است، حال آن عشق در اینجا به خال

 مثبت و منفی، ااب  استناد و استنبا  است.در دو وجه 

 زیبایی است که در ادبیات شاعرانه، بارها و بارها  مثبت، خال همان نشانه در وجه

ها. ایم، ررکیباری مانند: خال لب، خال هندو، خال ابرو و امثال آنبا آن برخورد داشته

یکنواختی روح و زندگی انسان پنداشته  و زیباکنند با ای  نررش عشق را زینت  او

 است.

 آید اما با خواندن ادامه شعر بیشتر به ذه  منفی که کمتر به ذه  می در وجه

 گوید:شود که میمتبادر می

 داشت ،ما را با دوست          

 اند! خدا به زمی  فرستاده از خانه                    

از نوع دوساحتی است؛ زیرا هریک از فضاهای  «بال روح خال»در اینجا، عبارت 

هایی از هر دهنده متفاوری دارند ولی آمیختری با استفاده از جنبهداد االب سازماندرون

که عشق و محبت داد نه به المرو مقصد که دو فضای درون شوددو االب ساخته می
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 صورتبهپرنده است، بلکه  ست متعلق است و نه به المرو مبدأ که پروازانسان به خدا

 رساند. ای از ای  دو معنای گناه عشق و مانع عرو  انسان را میررکیبی، آمیخته

ای نامتعارف در روح آشی  و حتی لکه ۀمعنای پاشنداشت  یا همان عشق، بهدوست

ای به بال روح آدم که و روان و زندگی آدمی روصی  شده است یا به عبارری افزونه

دهد و باعث جدایی او از بهشت موعود و کارایی آن را کاهش می زیبایی و

عشق و پرواز متفاوت  شود. در ای  ررکیب، دو دامنهگیرشدن روح انسان میزمی 

دو آدمی را با سرانجام آدم و  اند که ارربا  سودای عشقپرنده در ررکیبی جمع شده

 زند.حوا بود پیوند می شقضع  وی که همان عاو از بهشت و  شدنحوا و نیز رانده

ی جدید و استعاری، اشاره ارسانند که در دامنهای  دو دامنه در کنار هم، معنایی را می

دلی  عشق واب، صرفاً بهبرگزیدن راهی غیر از راه خیر و صانتخابرر آدمی در  به اراد 

در روصیفات و حکایات مختل ، به اشکال باختری دارد. ای  خال یا لکه و دل

حکایت معرا  عیسی و همیشه ای  عیب و نارسایی،  ازجمله است، متفاوری ذکر شده

 مانع پرواز و رسیدن انسان به هدف شده است.

 آورد که :و در ادامه می

 داشت  کلمه استو دوست                           

 و کلمه سمی است که شیطان،                                      

 بر انرورهای باغ بهشت حیات پاشانده است،                                                

 را مسموممان کند!                                                               

 مان کند!را آلوده                                                               

داند و او ای  نقص و ای  سم را ضرورری برای حیات می اما در عی  حال،

 :گویدمی

 هازدن بچهداشت  را مث  مسواکدوست                              

 هر شب باید به ما یا به دیرران رذکر بدهند!                                                  
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 نهم قطعة .1-7-9

 حوز انسان را با « زیست و زندگی» حوز اشعار خود،  دیرری از پناهی در جای 

کند و در الب همی  ررکیبی که انجام داده است ادغام می« جالیز» حوز دیرری، یعنی 

شاداب( در هم  خربزه«  گیاهی» حوز یک فرد دیرر و فرد مقاب  را با  حوز باز هم 

 جالیز رشبیه شده است و خربزه زندگی شاعر به خربزه امید یا  مره آمیزد که در آنمی

اندوه، نه به فضای مقصد که همان امید یا  مره زندگی  شاداب ای  جالیز در گذرگاه

در ادامه نیز گراز  !شاعر است رعلق دارد و نه به فضای مبدأ که در اینجا خربزه است

ای دو آمیختهاندوه نه به المرو مقصد اندوه و نه به المرو مبدأ گراز رعلق دارد، بلکه هر 

 پردازی انتزاعی شاعر است. از دو فضا و دو مفهوم مبدأ و مقصد در خیال

 اگر درختان بادام بخواهند از دانه به کمال برسند!                       

 ای ک !معجزه                                                             

 ای  جالیز، شاداب رو رنها خربزه                                                                       

 منی! در گذرگاه گراز اندوه                                                                               

 دوست، معشوق و امثال « شاداب خربزه»و « جالیز زندگی» استعار در کنار دو  

-ذهنی حوز اضافه شده است که باز هم « گراز اندوه»سوم گذرگاه  یبآن(، ررک

گراز »حیوانات  حوز یعنی  ،ی  حوزها های کاملاً ماوراءرا به حوزه «اندوه»فردی 

 کند.ادغام می ،پیوند زده« اندوه

باز هم  پناهی خلااانه است که ، یک ادغام«گراز»و « اندوه» بیرانۀ حوز ادغام دو  

رسیده است. در ای  ررکیب،  مع اضداد به یک ررکیب رشبیهی بدیعدر آن از ج

رکود و  گرای ساک  و عام درون   یک ح که همیشه متبادرکنند «اندوه»عبارت 

گرایی، رهاجم و غم بوده ، با نام حیوانی گره خورده است که مظهر و نماد برون

ورد که نشان از آسومی را به وجود می حوز ناپذیری است. ای  ررکیب، خستری

 فردی حوز نهفته دارد. بنابرای  در بند بات،  شدن و از پا درآمدن را در خودخسته

فردی و  حوز خورده و  جالیز پیوند گیاهی و بیرونی حوز فرد به  زندگی و شخصیت
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 . همچنی گیاهی و بیرونی خربزه ربط داده شده است حوز معشوق و دوست به  انسانی

 شدهبیرونی و حیوانی گراز پیوند داده و ادغام  حوز اندوه به  اسیدرونی و احس حوز 

شاداب  استعاره از معشوق  جالیز زندگی، خربزه دوساحتی استعار سه  است. در اینجا

 اند.یا  مره زندگی( و گراز اندوه در کنار هم ارار گرفته

 دهم قطعة .1-7-71

 ام!چوبی نشستهروی صندلی 

 بر ایلی اسطوره در انتهای راریخ! مشرف               

 آن ارغوان و ای  آویش ! سرمست از عطر                         

 ،هزار نادر سترگ                                                  

 کنند های خود را ریز میدروی فردای بچه دا                                                    

 آبست  و هزار رهمینۀ                                                              

دروگر »معروف  ریشه با ررکیبهم «دا  دروی فرزندان»بات عبارت  اطعۀدر 

استعاره از دیدگاه  های حوزهها و رحلی است که در پژوهش« دروگر زمان / مرگ

ی  مورد علاوه بر است، با ای  رفاوت که در ا فوکونیه و ررنر به آن بسیار اشاره شده

 فزودن عبارتهولناک به دروگر، با ا نوآوری، افزودن مفهوم و کارکرد نامتقارن اار 

که در اینجا است « پدر»اکنون یک  ،رحمفرزندان در انتهای ررکیب، ای  دروگر بی

 مفهومی وجود دارد: استعار در ای  اطعه، دو  نادرشاه معرفی شده.

 اند؛ها گیاه. انسان1

 اند.( کنش... . رویدادها  مرگ، بیماری و2

های که اشاره به فرزندکشی و ات  در خانواده «دروی فردای فرزندان» استعار در 

که در اینجا، دروی  را داریم« کردندرو»و  «مرگ»ورودی،  سلطنتی دارد، دو دامنه

رعلق دارد  «کردندرو»فضای مبدأ  منحصر، نه به صورتبهفردای فرزندان  روسط پدر( 

، اار  همانند یک دروگر ررریبو به ای   است.« ات  یا مرگ»و نه به فضای مقصد که 

ها نیز نه بچه پنداشته شده است. در اینجاسااه یا محصوتت کشاورزی  مانندو مقتول 
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و نه در  رو و برداشت داردشاه کشاورز، نه مردن ارربا  ظاهری با دند، نه نادراگیاه

زندگی فرزندان است. در ای  ررکیب،  دهند اار  و پایان جایراه متعارف، پدر در مقام

طور یک بهپدرانه، هیچ دو جایراه کشاورزی  دا  درو به نمایندگی از آن( و رابطه

مرگ و نیستی نیستند.   آورندو در جایراه متعارف، عام  و پدیدابتدا به ساک  

پدر و  نه خودِ عم  دروگری و دا ، نه رابطه آن است که، ای  عبارتویژگی خاص 

یب و ررسناک نیستند که ای  ادر مهرنهایی آنمرگ و ات  به فرزندی و نه حتی خود

ها  در معنای فرزندکشی( رر  و نررانی در دروی فردای بچه گانۀ دا سه ررکیب

است و « کردندرو»، فضای مبدأ «دروی فردای فرزندان»افکند. در ررکیب دل می

فرزندان با محصوتت کشاورزی و  مؤلفۀدر ای  استعاره،  «.ات  یا مرگ»فضای مقصد 

 حوز  هاو فرآیند آمیختری آن شوندمرگ با دروکردن محصوتت متناظر نراشت می

 است.زندگی وکشاورزی 

 

 گیری. نتیجه1
 ر پناهیا  روسی هایکابو پژوهش حاضر با هدف بررسی استعاره در اشعار 

است. در ای  بررسی از  گرفتهانجام او  چشم چ  س  مجموعۀبرگرفته از  (1831 

 ررنر و موردنظر فوکونیه که استفاده شد نام انرار  جدیدی با عنوان انرار 

 از که شونداائ  می جدیدی حوز  که بر اسا  آن به است( 1114،1113،2002 

های پژوهش رأییدی بر ای  همچنی  یافته. گیردو مقصد شک  می مبدأ حوز  دو ادغام

است.  ساحتیدو شبکۀرفته در ای  اشعار از نوع کارهای بهادعاست که استعاره

داد مجزا وجود دارد، در درون حوز علاوه بر اینکه دو  هادر ای  شبکه ،دیررعبارتبه

، ای  آمدگونه که در ای  پژوهش مانه آمیزش مفاهیم از هر دو استفاده شده است.

شود که شناختی محسوب می یم مطرح و اساسی در رویکردرویکرد یکی از مفاه

کند که از مبدأ و مقصد، به فضای جدید و سومی نیز اشاره می حوز علاوه بر دو 

دهد با های پژوهش نشان مییافتهمبدأ و مقصد حادث شده است.  حوز آمیختری دو 
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در ای  مجموعه،  شدهگرفتهکاربه هایهمفهومی استعار-بررسی ساختارِ شناختی

رنها ای که درصدد یافت  مبانی شناخت ذه  است، نهنظریه عنوانبهنام  انرار  کاربست

سازد، بلکه نقش اهمیتی را که فرآیندهای ذهنی در رفکر و استدتل دارند روش  می

واکاوی معنایی و رفسیر گفتمان برای خواننده  ها را در ساخت پیوستریمهم آن

مجموعه اشعار با استفاده از  رفته در ای کارها و ررکیبات بهبرخی از استعارهکند. می

ها از آنادغام، ررکیب و رکمی ، فضاهای جدیدی را شک  داده است که  روش

های بدیعی یاد کرد. همچنی  شایان ذکر است استعاره در ای  استعاره عنوانبهروان می

 است. اشعار از نوع دوساحتی

 

 منابع 
 ةکنند نوشتتجزیه و تحلیل رمان مرگ و زندگی مرا خسته می، (1818امیر   اخوان، -

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم پایان ،ین بر اساس نظریه آمیختگی مفهومیمو

  عج( رفسنجان.دانشراه ولی عصر  انسانی،

پیوستگی معنایی  ،(1814محمدابراهیمی   و زینب روش ، بلقی  ،برکت، بهزاد اردبیلی، لیلا، -

 .43-83 صص ،0 ش ،دوماهنامه جستارهای زبانی، آمیختگی مفهومی متون از منظر نظریه

 یشناسروایت، (1811اردبیلی   و لیلا محمدابراهیمی، زینب ، روش ، بلقی ،برکت، بهزاد -

، فصلنامه ی(ایران هعامیان یهابر قصه یمفهوم یآمیختگ نظریة)کاربست  یشناخت

 .28-1، ص 21ژوهی، سال ششم، شماره پادب

رهران: نشر  ،روسی )از مجموعه چشم چپ سگ( هایکابوس، (1831حسی    پناهی، -

  .دارینوش

 .هران: انتشارات سمتر، شناسی شناختیدرآمدی  بر زبان (، 1831مهند، محمد  راسخ -

ادغام نوشتار و تصویر در متون ادبی بر اساس نظریه ادغام  ،(1811صادای، لیلا   -

 .108-30، مهر و آبان، صص 8شماره  ،4جستارهای زبانی، دوره  وماهنامهد ،مفهومی

 بررسی ،(1810زاده  حسی محمدعبدالرضا  رضا واحمدحیدریان شهری،  صباحی گراغانی، حمید، -

نشریه ادب و زبان، دانشکده ادبیات و  ،شناسی(زبان بقره )رویکرد مفهومی در سوره استعارۀ

 .103-30بهار و رابستان، صص  ،81ش ، 11دوره دانشکده شهید باهنر کرمان، علوم انسانی 
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های ای از استعارهتحلیل شناختی پاره ،(1812روانرر   و منوچهر آبادی، سلیماناادری نج  -

سال  دانشراه فردوسی مشهد، های خراسان، شناسی و گویشزبان مجله ،ر بوستان سعدیدل د

 .01-21، صص 3ش پنجم، 

های علوم رازه ،شناسی شناختی و استعارهزبان ،(1831  رادیوسفیو فاطمه  گلفام، ارسلان -

 .14-01، صص 8ش  ،4دوره  ،شناختی

 فارسی قرآن، انجیل در ترجمه هنمبهشت و جهای تعارهسررسی اب ،(1812یرانه، فاطمه   -

 و دانشاکده ادبیاات   ،ناماه کارشناسای ارشاد   پایاان  ،شناسـی شـناختی  و تورات با رویکرد معنی
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